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ادامه از صفحه 10

او دریاچه است 
و آبگیر می بینندش

ما باید در فروردین ســاعت ۷:۳۰ 
کــه تاریک بــود شــروع می کردیم و 
۹:۳۰ کــه خوابگاه دانشــجویی آماده 
بسته شــدن می شــد تمام می کردیم. 
یعنی مخاطب اصلی مان، دانشجویان 
را از دست می دادیم. دانشجویان دختر 
که اصلا نمی توانســتند تا آن ســاعت 
بیرون باشــند. این نوع سیاست گذاری 
و هوچی گــری در تئاتــر اســت و نوع 
اجرا برای مثــال از چخوف بیانگر این 
نکته هســت که نمی شود به هر شیوه 
درســتی آنجا کار کرد. چخوف هم در 
آنجا بایــد برای خنداندن باشــد و در 
این نگاه تعمدی هســت. برای همین 
اثری که روان باشــد و از واقع گرایی و 
ســادگی برخوردار باشد و تکیه اش بر 
بازیگر باشد، نمی تواند آنجا اجرا شود. 
معلوم است که در آنجا چه کارهایی 
بایــد موفــق و چه کارهایــی ناموفق 
باید باشــند. قرار نیست سر کار مروژک 
همانند تــالار وحدت هزارنفــر بیایند 
بلکه هدف آمدن مخاطبی اســت که 

بخواهد مروژک را بفهمد. 
 کمدی مروژک سیاه است. این  �

موضوع چقدر برای مخاطب ایرانی 
قابل درک است؟ 

با طنز ســیاه موافق نیســتم، چون 
در اینجا به معنای ســیاه نمایی است. 
کمدی ســیاه مثل رمان سیاه که برای 
رمان های پلیســی و جنایــی دنیاهای 
ســیاهی در نظر گرفته و نــوآر نامیده 
می شــود، نیســت. حتی بــا کمدی- 
تــراژدی هــم قابل قیاس نیســت. ما 
گونه هــای مختلف کمــدی داریم که 
کمدی ســیاه راجــع به گروتســک و 
درشــت گویی و درشــت نمایی است. 
در فرانســه آلفرد ژاری از ابتدای قرن 
بیستم گروتسک را نمایان کرده و به نام 
او آن را می شناسیم. در حالی که کمدی 
ســیاه درباره فروپاشــی و اضمحلال 
است؛ مثلا در تانگو اضمحلال خانواده 
در اروپــا مدنظر اســت. همچنان که 
نیچه ســخنی برگرفته از فلسفه قدیم 
یونان دارد که می گوید: بشــو آنچه که 
هستی! خود این انسان مضمحل شده 
و او در مهاجران هر دو جامعه شرق و 
غرب اروپا را زیر سوال می برد که در هر 
دو انســان به اضمحلال رسیده است. 
می ترساند  دورنمات  همچون  مروژک 
امــا کمتــر از او. چنانچــه دورنمات 
مــا را در ملاقات بانوی ســالخورده و 

گفت وگوی شبانه خیلی می ترساند. 
 گروتسک آثار مروژک چقدر به  �

نظام بسته کمونیستی لهستان ربط 
پیدا می کند؟ 

این سبک پیش از مروژک هم بوده؛ 
مثلا کافکا یکی از نویسندگانی است که 
گروتســک را در آثارش نمایان ساخته 
و حتــی پیش از او در روســیه گوگول 
از آن اســتفاده کــرده اســت. بنابراین 
مروژک به این پشتوانه ادبی تکیه کرده 
است. اما در عین حال نظام های بسته 
کمونیستی هم در بلوک شرق در ایجاد 
فضای رعــب آور بی تأثیــر نبوده اند و 
شــاید این نیز دلیلی است برای ایجاد 
فضای هولناک که تداعی گر گروتسک 
است. در عین حال مروژک علیه هیچ 
نگاهــی توهین نمی کند و از انســان و 

اقتدار انسانی می گوید. 
 اخیــرا «پلیــس» را مهــدی  �

صناعتی در تالار فانوس اجرا کرده 
بود و شــما هم آن را دیده اید، چه 

نظری درباره این اجرا دارید؟ 
«پلیس» یکــی از نمایش نامه های 
جذاب مروژک است که در سال ۱۹۵۸ 
آن را نوشته و نخستین نمایش نامه اش 
به حســاب می آید و پیش از آن قصه 
نوشــته و کاریکاتور کشــیده است. او 
بــه جریان های اجتماعی، سیاســی و 
فرهنگی می پردازد و نگاهش تمثیلی 
اســت. او  رو به آینــده حرکت می کند 
و در «پلیــس» هجویه ای می نویســد 
که در آن لهســتان هم دیده می شود. 
اما در اجراهای جوانان بهتر است که 
وقتی کسی کارگردانی می کند خودش 
از بــازی پرهیز کند. شــاید این نقد بر 
خــود من هم وارد باشــد اما جداگانه 
بازی خودم را انجــام می دهم و بعد 
به تمرین بازیگران می پردازم. این هم 
سال ها تجربه می خواهد که پشت سر 
گذاشــته ام. اما بازیگر جوان که نقش 
اصلی را هــم بازی می کنــد، چگونه 
می توانــد هم خــودش و هم دیگران 
را ببینــد و هدایت کنــد. همچنین در 
ترجمه، شتابزدگی معلوم است و ای 

کاش با وسواس بشود ترجمه کرد. 

پرده

در جست وجوی نام های مونثِ مجاز
ســعید برآبادی: موســیقی در ایران به همان اندازه کــه نام های بزرگ 
مردانــه ای دارد، وام دار زنانــی اســت کــه نواهای ســرزمین خود را 
سینه به سینه از دوران های مختلف تا به امروز به دوش کشیده اند و مانع 
از فراموشی ملودی های فارسی شده اند. از این منظر جای تعجب ندارد 
که امروز نیز بســیاری از خواننده های زن موســیقی ایران، دستگاه های 
ســنتی را به دیگر فضاها و رنگ آمیزی های موسیقایی ترجیح می دهند، 
به شهادت فهرســت بلندبالایی از خوانندگان زنی که درحال حاضر در 
ایران به کار موســیقی خود مشــغول اند و با برگزاری کنسرت های ویژه 
بانــوان، این فضا را زنــده نگه می دارند.  نام هایی چون ســیمین غانم، 
پری زنگنــه، ارکیده حاجی ونــدی، هنگامه اخوان، پری ملکی، شــهلا 
میلانــی، نســرین ناصحی، هایده کیشــی پور، پریچهر خلوتــی و... تنها 
تعداد انگشت شماری از فهرست نزدیک به صد خواننده و موزیسین زن 
ایرانی اســت که هرکدام به فراخور بخشی که در آن فعالند، با برگزاری 
کنسرت ها، حضور در جشــنواره ها و... در حال شکل دادن داستان زنان 

موسیقی دان ایرانی در روزهای بعد از انقلاب هستند. 
اما از بین این افراد همچنان ســیمین غانــم، پری زنگنه و هنگامه 
اخوان از جایگاه ویژه تری نســبت به دیگران برخوردارند و شهرتشان 
نیز بیشــتر مربوط بــه خاطره صدای آنهــا یا فعالیت هنری شــان با 
بزرگان موســیقی ایران و حتی جهان اســت. غیر از غانم سخن گفتن 
از اخوان و زنگنه اهمیت فوق العاده ای دارد.  به اســتناد تاریخ، هردو 
ایــن خواننــدگان از تحصیلات آکادمیک کاملی در رشــته موســیقی 
برخوردارنــد و علاوه بــرآن دســتگاه های موســیقی و آواز ایرانــی را 
به خوبی می شناســند. پــری زنگنه امــا متخصص بازســازی علمی 
ترانه های بومی و محلی ایران و اجرای آن به ســبک کلاســیک است 
که به شــاخص کارهایش بدل شــده و در حاشــیه آن چندین کتاب و 
مقاله منتشــر کرده که موضوع تمام آنها حول بررسی آواهای ایرانی 
است. زنگنه از آنجا که جزء جامعه روشن دلان نیز محسوب می شود، 
فعالیت های اجتماعی وسیعی هم در جهت بهبود وضعیت نابینایان 
داشــته و در عرصه جهانی نیز به خوبی شناخته شده است.  هنگامه 
اخــوان بیش از آنکه همچــون زنگنه دل در گرو موســیقی فولکلور 
ایران داشــته باشد، موســیقی ســنتی و ردیف خوانی را پیشه گرفته و 
همچنان نیز در کنســرت هایش به بیان گوشــه های ناشــناخته دنیای 
موزیک ایران می پردازد. اخوان البته علاوه بر خواندن برای زنان ایرانی، 
بــه  کار تدریس آواز نیــز می پردازد. او که هم اکنون در وزارت ارشــاد 
به عنوان کارشناس موسیقی مشغول به  کار است، تاکنون کنسرت های 
فراوانی برای زنان برگزار کرده و صدایش که یادآور صدای قمر است، 

سال هاست که مخاطبان فراوانی را به خود جلب کرده است. 

زخمه

موسیقی نواحی؛ میراث معنوی در خطر

موسیقی ســنتی ما خصوصا آن بخشــی که در موسیقی نواحی و 
مقامی متجلی شــده، گنجینه ای بزرگ برای جهان اســت. از این منظر 
هرگاه یکی از اســتادان برجســته این دیار، از دنیا می رود یا روی تخت 
بیمارستان می افتد، نه یک ایران بلکه کل دنیا نگران نواهایی می شوند 
کــه با رفتن جانســوز این عزیز، برای همیشــه از میــان خواهند رفت. 
شــاید به همین خاطر اســت که می شود سرچشــمه این نوع موسیقی 
را، میــراث معنوی جهان به شــمار آورد که نه قابل تکرار اســت و نه 
قابل ارجاع و تنها می شــود آن را حفظ کرد. البته در حوزه موسیقی، با 
حفاظــت موزه ای نمی توان کاری از پیش برد اما با نگاهی به تاریخچه 
موســیقی مقامی و نواحــی درمی یابیم که بخش عمــده تلاش های 
به ثمرنشسته برای حفظ این نوع موسیقی، اگر نگوییم دیدگاه موزه ای، 
لااقل جهت گیری غیرزنده ای  داشته اســت. نمونه موفق این تلاش ها 
«آلبوم موسیقی نواحی» است که انجمن موسیقی قبل از تصدی آقای 
مرادخانی منتشــر کرد و به نحو احسن آنچه از آهنگ ها و ملودی های 
فراموش شــده ایــن کهن بوم وبر، به جا مانده بود در آن به ثبت رســید. 
ارزیابی در مورد چنین مجموعه هایی اگرچه سخت است اما شاید بتوان 
به صورت کلی گفت که این تلاش ها موفق بوده اند و اوج این موفقیت 
زمانی اســت که چاپ کتاب ها و آلبوم هــای تحقیقی در این حوزه، در 
کنار جشــنواره ها اتفاق بیفتد یعنی به صورت یک کلِ واحد.  اگرچه که 
مرگ های اخیر در حوزه موســیقی نگرانی های فراوانی را برای میراث 
معنوی مــا در این حــوزه پدیــد آورده و آن را در معرض خطر جدی 
نابودی قرار داده، اما واقعیت این اســت که ما به لحاظ تاریخی نیازمند 
یک زمان حداقلی برای احیای سیســتم مدیریت موســیقی هستیم تا 
باز بتوانیم در جهت حفظ این بخش گرانبها از موســیقی کشــور قدم 
برداریم. در هشت سال گذشته رفت وآمدهای پی درپی مدیریت دولتی 
موســیقی و عدم توجه به موســیقی نواحی و مقامی باعث شــده که 
شــرایط فعلی حامل یک  بار بزرگ غفلت باشــد و عبور از این مرحله 
نیازمند یک زمان منطقی برای احیای نیروهاســت. شانس بزرگ فعلا 
انتخاب مدیران شایسته در حوزه موسیقی از سوی رئیس جمهور و وزیر 
فرهنگ است. من فکر می کنم با آمدن آقای مرادخانی به سمتی بالاتر 
از قبل و قبول پست مدیرکلی در وزارت ارشاد این امید هست که زمان 
منظورشــده برای بازســازی قوای مدیریتی موسیقی کاهش یافته و ما 
زودتر از قبل شــاهد دور جدید حمایت های دولت از موسیقی مقامی 
و نواحی باشــیم. دراین میان باید به چند نکتــه توجه کرد؛ اولین نکته 
این اســت که حمایت از پیش کســوتان یک برنامه کلی از سوی همه 
دولت هاســت و قطعا با همکاری خانه موسیقی، دامنه این حمایت ها 
بیشتروبیشــتر به سمت پیش کسوتان آسمان موسیقی مقامی و نواحی 
خواهد رفت. نکته مهم دیگر، نوع این حمایت هاســت. در ســال های 
اخیر موســیقی نواحی و خصوصا مقامی نتوانسته نواها و آهنگ هایی 
را که سینه به ســینه قابل انتقال هســتند به نســل های بعد برســاند و 
بایــد گفت که موســیقی ما در این حوزه نتوانســته اقــدام به آموزش 
و شــاگردپروری کند. این موضوع اگرچه به جنس این نوع موســیقی 
برمی گردد و البته ســن بالای اســتادان آن اما باید ایــن نکته را هم در 
نظر داشــت که بودجه های کم و عدم مدیریت درست نیز در این حوزه 
بی تأثیر نبوده. ما امیدواریم در دولت آقای روحانی، موســیقی مقامی 
و نواحــی به عنوان یک میراث معنوی مورد توجــه تصمیم گیران قرار 
بگیرد و از این رهگذر، شاهد ثبت و ضبط نواها و آهنگ هایی باشیم که 
ممکن است روزی با فقدان بزرگی دیگر آنها را در اختیار نداشته باشیم. 
زمان محدود است، هرروز که می گذرد به ضرر ماست و به ضرر آنهایی 
که هنوز دلشان برای اصیل ترین و دست نخورده ترین گنجینه موسیقی 
کشــور می سوزد و در تلاشــند به جای حمایت موزه ای از آن، سعی در 

زنده نگه داشتن آن داشته باشند. من به این آینده امیدوارم. 

اوایــل دهه ۴۰ در ایــران گروه هایی به تقلید از موســیقی راک و بلوز -که 
آن دوره در غرب رواج داشــت- شــکل گرفتنــد. این گروه هــا اغلب کارهای 
«بیتلز»، «رولینگ اســتونز»، «ری چارلز» و... را کپی می کردند؛ گروه هایی مثل: 
«اعجوبه هــا»، «بلک کتز»، «گلدن رینگ»، «شــبح»، «تکخال هــا»، «ربلز» و... 
. به مرور خلاقیت هایی در این گروه ها اتفاق افتاد. یک ســری شــروع به تلفیق 
اشعار فارســی با اســتایل غربی کردند و برخی گام ها را تغییر دادند  اما صدا 
دهی این گروه ها بیشتر به موسیقی پاپ  نزدیک شد  و با این که در جذب قشر 
جوان موفق بودند اما  فعالیتشــان  تداوم پیدا نکرد ؛ اکثر بندها منحل شدند و 
بیشتر نوازنده ها به سمت همکاری با ستاره های پاپ گرایش پیدا کردند. شاید 
اگر بخواهیم تصویری از روند  موسیقی   راک در ایران ارائه دهیم، فرهاد مهراد 
بهترین نمونه باشد که بعد از فعالیت در گروه «بلک کتز» به صورت فردی این 
مسیر را ادامه داد و موفق ترین و مهم ترین تجربیات موسیقایی در این سبک را 

از خود به یادگار گذاشت. 
ســعید دبیری را بیشــتر به عنوان ترانه ســرا می شناســیم و البته بیراه هم 
نیست چون ترانه های معروفی مثل: «زمستان»، «فرنگیس»، «خدا چرا عاشق 
شــدم»، «پرنده»، «آوازه خوان نه آواز»، «قاصدک»، «مجســمه»، «جزیره» و... 
ســروده، اما در اصل او یکی از کسانی است که در دهه۴۰ گروه «گلدن رینگ» 
را تشــکیل داد که از معدود گروه ها یا به قول سعید دبیری، تنها گروهی بوده 
که استایل موســیقی غربی را با ترانه های فارسی که اعضای گروه می سرودند 
ادغام می کرد. او یکی از چهره های مهم در شکل گیری جریانی بود  که تحت 
عنوان راک فارســی می شناسیم، اما اتفاقات اجتماعی سال هاست او را از متن 
جریان موســیقی دور کرده و عمده فعالیت او در سال های گذشته به تدریس 
موســیقی محدود شده. این گفت وگو بســیار طولانی تر از آن چیزی بود که در 
ادامــه می خوانید که به دلایلی، به بخش هایی درباره شــکل گیری گروه گلدن 
رینگ و خاطراتی از فرهاد مهراد، سرگذشت ترانه زمستان و همکاری با واروژان 
اکتفا کردیم. باشد که بعدها فرصتی برای چاپ بخش های دیگر فراهم شود. 

خانواده و موسیقی
 دهه ۴۰ موســیقی مدرن در ایران خیلی باب نبود. شاید تنها آموزشگاه  �

گیتار برای عباس مهرپویا بود. قبل از تشــکیل گروه «گلدن رینگ» چطور با 
موسیقی پیوند خوردید؟ 

در خانواده ما کسی نبود که به موسیقی علاقه مند باشد. پدرم روحانی بود 
و در حــوزه علمیه تهران در مدرســه« صدر» تدریس می کــرد و مایل بود من 
پزشــکی بخوانم. در چنین خانواده ای کسی انتظار نداشت من دنبال موسیقی 
بروم. ۱۱، ۱۲ساله بودم که خواهرم ازدواج کرد و اتاقش به من رسید. خودم با 
چوب و سیم، ساز درست  کرده بودم و با همان یک چیزهایی می زدم. منزلمان 
جوادیه بود؛ جنوبی ترین نقطه تهران. آن زمان گیتار به آن صورت باب نبود. من 
هم پول خریدش را نداشتم. فقط اورین موره و مهرپویا بودند که گیتار تدریس 
می کردند. (بعدها وقتی که ۱۷ســالم شد در کلاس های عباس مهرپویا معلم 
گیتار شدم). درواقع یکی از دوستانم گیتاری داشت که استفاده نمی کرد و آن را 
به من داد. آن زمان نه تیونر داشــتم نه دیاپوزون بود. یک نُت را کوک می کردم 
-که شاید درســت نبود - و نت های بعدی را براساس آن گوش می کردم. یک 
معلم خصوصی ارمنی داشــتم و روزهایی که پدرم نبود با پول هایی که جمع 
کرده بودم هفته ای یکی، دو روز به خانه ما می آمد. تا اینکه پدرم متوجه شــد. 
همان موقــع در کلوپ لیدو هم گیتار می زدم و این شــرایط برای خانواده من 
قابل قبول نبود. درواقع دیگر در آن خانه جایی نداشــتم. در خیابان جمهوری 
یک اتاق از یک آپارتمان را اجاره کردم و به مدرســه عالی روزنامه نگاری دکتر 

مصباح زاده رفتم و اما بعد از دو سال به خاطر موزیک رهایش کردم. 
 چطور به سمت ترانه سرایی رفتید؟  �

در کلــوپ «لیدو» آهنگ های دیگــران مثل پرویز وکیلی را می نوشــتم و با 
ترانه هــای خودم می خوانــدم. گویا قنبری نقــدی برای ترانه هــای (بیت بند) 
گلــدن رینگ نوشــته بود و چون نوشــتن ترانه هــا معمولا با من بود، اســمم 
به عنوان ترانه ســرا مطرح شــد (البته کار ما کارگروهی بود، چهار نفری با هم 
ترانه ای می نوشــتیم که با ملودی هماهنگ باشــد. درواقع ترانه نبود، یک پیام 
دســته جمعی بود که با چند صدا (فاصله) سوم و پنجم اجرا می کردیم.) یک 
شــب آقای فتح االله ریاحی نزد ما آمد و گفت خانمی هســت که صدای خوبی 
دارد اما بی ســواد است و می خواهیم این خانم را معروف کنیم، الان در لاله زار 
کار می کند. ترانه: «دوســت دارم می دونی این کار دله...» را همان جا ســر میز 
گفتــم. بعد از آن هم ترانه «دختر دیوونه». بعد از آن مرحوم امیر پازوکی گفت 
فیلمی دارم که قرار اســت ایــرج در آن ترانه بخواند و مــن ترانه «آی آدمای 
خوشبخت» را نوشتم و ایرج به جای فردین در فیلم «مردان خشن» خواند. بعد 
از مدتی متوجه شدم درحال رفتن به سمت موسیقی لاله زار هستم. برای همین 

خودم را از این حیطه بیرون کشیدم و به اتریش رفتم چون هدفم بالاتر بود. 
بازگشت از اتریش و تشکیل گلدن رینگ

درواقع تشــکیل گلدن رینگ زمانی بود که دوره آهنگ سازی را گذرانده  �
بودید؟ 

 ۱۸سالم بود که از اتریش برگشتم. آن زمان گروه بازی در ایران مُد شده بود. 
قبل از آن هم گروهی به نام «ســعیدها» داشتیم؛ یک سعید دیگر مثل خودم 
پیــدا کرده بودم و با هم گروه «ســعیدها» را تشــکیل داده بودیم. (می خندد) 
اما تشــنه تحصیل بودم. می خواستم وقتی می نوازم، بتوانم بفهمم و بنویسم. 
وقتی به ایران برگشــتم با جمشــید زندی گروه «گلدن رینگ» را تشکیل دادیم. 
آپارتمانی را آکوســتیک کرده بودیم و در آن کار می کردیم. درواقع اسپانسرمان 
هم دایی جمشــید زندی بود. آهنگ «ای یار بلا» را که ساختیم خیلی معروف 
شــد و با درآمدی که داشــتیم، بدهی هایمان را پرداخت کردیــم. در این گروه 
من (گیتار)، جمشید زندی (کیبورد) و فریبرز فرهودی (درام) می زد. واروژ هم 

خواننده مان بود که در جوانی فوت کرد و صدای فوق العاده زیبایی داشت. 
چطور به پست هم خورده بودید؟  �

از طریق آگهی روزنامه که جمشــید زندی منتشــر کرده بــود، همدیگر را 
شناختیم. زمانی هم بود که بیتل ها در ایران خیلی گل کرده بود. وقتی بیتل ها، 
رولینگ اســتونز و انی مالز مطرح شــدند، ایران پر از گروه موســیقی شده بود 
که «اعجوبه ها» معروف ترینشــان بود. اما ما تنها گروهی بودیم که شــاید ۲۰ 
کار اورجینال منتشــر کردیم یعنی کارهایمان کاور نبود. البته اعجوبه ها هم که 
متشــکل از جمشــید علی مراد و فریدون ریاحی بود، دو، سه آهنگ اورجینال 
داشتند. اما بیشــتر کارهایشان ترانه های فولک بود که آنها را با سازهای غربی 

و چندصدایی می خواندند. 
بقیه هم خارجی بودند مثل گروه «بلک کتز»، «شــبح»و «هارد استونز» که 
برای فریبرز لاچینی بود؛ چون در اروپا گروه «رولینگ استونز» مشهور شده بود، 
اینها هم اســم گروهشان را گذاشته بودند «هارد استونز» و همان کارها را کاور 

می کردند و به لاتین در کلوپ ها می خواندند. 
گروه فارسی خوان فقط ما بودیم، ما فقط ریتم ایرانی استفاده کردیم. چون 
ریتم شش و هشت در لاتین هست اما شش و هشت ما باباکرمی است و فقط 

متعلق به ایران است، مثلا موســیقی غربی نیم پرده بوده و کاری در این مورد 
نکرده ایم. تنها کاری که به اشــتباه انجام داده اند، این است که بعضی ها روی 
نیم پرده ها ربع پرده درســت کردند؛ قضیه شــترمرغ که نه شتر است و نه مرغ. 
تنها کاری که ما را با گروه های دیگر متمایز می کرد این است که خودمان آهنگ 
می ســاختیم و بقیه کاور می کردند. چهار سال در گلدن رینگ بودم تا اینکه این 

گروه منحل شد و به گروه «ربلز» رفتم. 
فرهاد، مرد بی مانند موسیقی 

همان زمان بود که فرهاد در کوچینی می خواند؟  �
 بله، فرهاد صدای زیبایی داشت، مثل آرمیک گیتار نمی زد اما با همان چند 
آکورد، خیلی از آهنگ های معروف را می زد و می خواند. روزهای جمعه رادیو 
برنامه ای داشــت که گروه هایی که به اصطلاح نــوآور بودند را دعوت می کرد؛ 
فرهاد آنجا هم برنامه داشت. زمانی که از همسرم « بتی» جدا شدم در خیابان 
خواجه نصیر طوسی (شریعتی فعلی) زندگی می کردم و خانه فرهاد در خیابان 
آمل بود. یک کوچه با خانه من فاصله داشت و چون من مجرد بودم یک کلید 
به او داده بودم و هر شــب حتی زمانــی که من خانه نبودم به خانه ام می آمد 
و بعضــی اوقات آنجا گیتــار می نواخت و می خواند. با اینکه مشــکل دارویی 
داشت اما من از فرهاد چیزهایی دیدم که شاید فقط در قصه ها بشنوید. فرهاد 
استغنای روحی عجیبی داشت، یعنی تا اندازه ای بی پول بود که پول سیگارش 
را از مادرش می گرفت اما حاضر نبود در کلوپ های شبانه بخواند. در کوچینی 
هم که می خواند، کوچینی کلوپ نبود، بیشــتر پاتــوق هنرمندان بود و فرهاد 

فقط آنجا می خواند. 
یادم هســت در پارک ارم که محل نمایش بود، کنار اســتخر یک خانم روی 
صورت یکی از خواننده ها اســید پاشیده بود. صاحب آنجا می خواست یک نفر 
را جایگزین خواننده کند و همان شــب دو نفر ســراغ ما آمدند و یک ساعت با 
فرهاد صحبت کردند و حتی چک ســفید امضا دادند و خواســتند به جای آن 
خواننده بخواند. اما قبول نکــرد. با اینکه این قدر بی پول بود، زیر بار این قضیه 
نرفت. بعد که دلیل کارش را پرســیدم، گفت: هر کاری که دوست دارم انجام 
می دهم. چند سال قبل هم که فرهاد زنده بود اتفاقی گذرم به خیابان شریعتی 
افتاد، فرهاد را دیدم که یک دشداشــه سفید پوشیده و یک کلید بزرگ گردنش 
انداخته. می خواســت از خیابان رد شود و من را ببیند که همان زمان مأموران 
او را به عنوان معتاد گرفتند. همیشــه این شــکلی بود؛ یک پیراهن سفید روی 
شلوار سفیدش می انداخت و یک کلید بزرگ هم به گردنش می انداخت. یعنی 
حالت نرمالی نداشــت. آن زمان با یک خانم که ظاهرا دکتر بود ازدواج کرده و 
ترک کرده بود. به مأموران گفتم ایشــان خواننده معروف «فرهاد» است. وقتی 
او را شــناختند احترام گذاشتند و رفتند. با هم که صحبت کردیم متوجه شدم 
منزلش همان حوالی است و وقتی تلفنش را خواستم، گفت نمی توانم تلفنم 
را به تو بدهم. تلفن همسرش را داد و گفت با همسرم تماس بگیر و ایشان اگر 
خواســت تلفن من را به تو می دهد. تا این حد استتار شده بود. البته خوب بود 
چون ترک کرده بود و به بیمارستان های ترک اعتیاد سر می زد و کمک می کرد. 

سیمین غانم و عماد رام... . 
 ترانه «قلک چشات» هم برای شماســت. سیمین غانم در اصل با این  �

ترانه معروف شد؟ 
الان ســتاره های موســیقی پاپ هرچــه بخوانند دیگر مهم نیســت چون 
معروف شده اند. اما اگر بتوان با یک ملودی یک نفر را معروف کرد، مهم است. 
فریبرز لاچینی خیلی مایل بود که آهنگ ساز شود. او را نزد فریدون فروغی بردم 
و گفتم قبلا در گروه «هارد اســتونز» بوده. از اینجا با هم رفیق شــدیم. پس از 
مدتی رفت وآمد یک ترانه از من خواســت، ســیمین غانم هم از فامیل هایشان 

بود. شعر را به فریبرز دادم و شعر «قلک چشات» این طور ساخته شد. 
 ترانه «فرنگیس» را خیلی قبل تر نوشــتید. من همیشه فکر می کردم این  �

ترانه را اول عماد رام خوانده است... .
آهنگ فرنگیس اصلا ربطی به او نداشــت. با ارکستر خودش آن را خوانده 
بود. ایــن کار که معروف شــد در تلویزیون فرهنگ وهنر خوانــد و گفت تمام 
آهنــگ و ترانه متعلق به خودم اســت! بعد که ما ناراحت شــدیم و خودش 
هم متوجه اشــتباهش شد، گفت من هول شدم! این طور معذرت خواهی کرد. 
ما هم فراموش کردیم. بعد فهمیدم کارش همین اســت، مثلا چند آهنگ که 

همشهریانش از شمال فرستاده بودند به نام خودش پخش کرده بود. 
زمستان و نابغه تنظیم

در چه حال وهوایی بودید که ترانه «زمستان» را گفتید؟  �
زمانی که «زمســتان» را گفتم، شناخته شــده بودم. ولیعصر آن زمان مانند 
طاق نصرتــی از درخت ها بــود. جای کوچکی نزدیک تجریــش بود که تراس 
قشــنگی داشــت و آقایی هم بود که صدای خوبی داشــت و آنجا می خواند. 
یکی از شب ها با دوستان به آنجا رفته بودیم موقع حساب کردن متوجه شدیم 
همان خواننده که «افشــین» بود میز ما را حساب کرده. فکر می کنم مو اضافه 

کرده بود چون این کار مُد شده بود. به ایشان گفتم صدایت خیلی خوب است 
دوست  داری یک اســم برای خودت داشته باشی؟ گفت از این وعده ها به من 
داده اند اما من خوشــحالم که به اندازه یک پول میز حساب کردن و گپ زدن با 
شما آشنا شده ام. با گرفتن تلفن با هم دوست شدیم و بعد از آن افشین در تولد 

دوستان و فامیل ما می خواند. 
ترانه زمستان حدودا سال ۵۵ به بار نشست. در اصل این ترانه را تحت تأثیر 
دوران کودکی ام و فقر خانواده ام نوشته بودم. گاهی شما زمستان را در اسکی 
و کنــار شــومینه تجربه می کنید، اما برای من که با کتانــی پاره دنبال یک توپ 
پلاســتیکی می دویدم و پاهایم یخ می کرد و خانه گرمی نداشتم، این طور نبود. 
درواقــع این ترانه برای من کاملا شــخصی بود. یک روز به افشــین گفتم من 
شعری به نام «زمستان» دارم. می خواهم تو آن را بخوانی. با سیاوش هم رفیق 
بودیم. سیاوش با اینکه سواد موسیقی ندارد ملودی ساز خیلی خوبی است. از 
او خواســتم روی این ترانه ملودی بسازد. سیاوش هم گفت چه چیزی به من 
می رسد؟ گفتم اگر میهمانی داشته باشی، افشین برایت می خواند. خلاصه یک 
ملودی برای «زمستان» نوشــت. نزد واروژان رفتم و گفتم یک خواننده هست 
که معروف نیســت امــا خیلی زیبا می خواند. واروژان قبــول کرد کار را تنظیم 
کند. روز اول موقعی که واروژان به اســتودیو آمد و افشــین را با آن موها دید، 
از طرز نگاهش متوجه شــدم ناراحت است، چون ســیاوش هم قیافه جالبی 
نداشــت، البته الان قیافه بهتری دارد. لابد واروژان در دلش گفته اینها مرا به 
بازی گرفته اند. اســم واروژان استرس می آورد، خیلی سخت بود که یک جوان 
۲۵ساله و گمنام بخواهد روبه روی واروژان که مدام با ستاره های موسیقی کار 
می کرد، بخواند. اما افشین آن قدر اعتمادبه نفس داشت که بدون اینکه استرس 
داشته باشــد، خواند و واروژان با لهجه ارمنی گفت: «دستت درد نکنه، چقدر 
قشــنگ می خونه». افشین خودش باور نمی کرد که یک پول شام حساب کردن 
به اینجا منجر شود. افشین وقتی که «زمستان» را خواند به یک چهره بدل شد. 

اینکه دنبال واروژان رفتید به خاطر اهمیتی بود که شــعر «زمســتان»  �
برایتان داشت؟ 

بله در صورتی که آن زمــان تنظیم کننده هایی مانند آندو، اریک و منوچهر 
چشم آذر هم بودند. من نمک گیر افشین بودم چون آدم خوبی بود. «زمستان» 
هم زندگی خودم بود. انگار می خواســتم ایــن کار را از قلب خودم جدا کنم. 

خط به خط «زمستان» هم من و بچگی هایم را به ذهنم می آورد. 
با خانواده تان ارتباط داشتید؟  �

زمانی که معروف نشــده بودم مادرم یواشــکی به من پــول می داد و برایم 
غــذا می آورد چون ســنم کم بود. زمانی که یک مقدار معروف شــدم و برنامه 
معروفی من را دعوت کرد، بعد پدرم با من تماس گرفت و گفت اســمت را در 
رادیو شــنیده ام و خیلی خوشحال شدم. گفت یک مقدار از «زَرَند» بگو. (جایی 
که پدرم به دنیا  آمده و چند چاه زده و کمک کرده بود) پدرم گفت از کارهای من 
در رادیو بگو و از آن به بعد عیدها اگر خارج از ایران نبودم، یکدیگر را می دیدیم. 

تنظیم «پرنده» را هم آقای واروژان انجام داد؟  �
نه، تنظیم های واروژان با چهار، پنج ســاز انجام نمی شد. دستمزد واروژان 
خیلی زیاد بود. البته خیلی وقت ها هم پولش را نمی دادند. واروژان هم واقعا 
چیــزی نمی گفت. برعکس پازوکی و خیلی ها کــه اول پول را می دیدند، اصلا 
به این چیزها توجه نداشــت. یادم هســت قلب واروژان ناراحت بود و ظاهرا 
۱۰  هــزار تومان هزینه جراحی اش بود. به خواننده زنی که بیشــتر کارهایش را 
تنظیــم کرده بود و وانیک و وارطــان گفت این پول را به او دهند ولی کســی 
قبــول نکرده بود و این طور فوت کرد. با هنری که او داشــت نصف تهران باید 
متعلــق به او می بود. کارهای واروژان موســیقی ایران را متحول کرد. شــارل 
ازناور، آوازه خوان صاحب نام فرانســوی، وقتی به تهران آمد به دعوت واروژان 
به استودیو (الکوردبس) که یک زیرزمین کوچک زیر شیرینی فروشی (نانسی) 
واقع در عباس آباد و بهشتی فعلی بود،رفت. وقتی موسیقی واروژان را شنیده 

بود باور نکرده بود این قطعات در این اتاق کوچک ضبط شده باشد. 
واقعا عاشق خواننده ای شده بود که کارهایش را تنظیم می کرد؟  �

نه اصلا اهل این حرف ها نبود. اصلا متوجه نبود چه کسی کنارش ایستاده. 
فقط موســیقی را می دید. مدام با ســاز بود یا فقط به خواننده اشاره می کرد. 
نه با خواننده ها زدوبندی داشــت و نه به منزلشــان می رفــت. چون خیلی  از 
آهنگ ســازان هســتند که در میهمانی هــای خواننده ها شــرکت می کنند. اما 

واروژان اهل این حرف ها نبود. 
افشین بعد از زمستان چه کرد؟  �

زمانی که معروف شــد، شعر «دو خونه» را برایش گفتم. بعد یکی، دو کار 
از پازوکی خواند مثل «تو آخرین طبیبی». و یک سری از کارهای قدیمی فرشید 
رمزی «زنگوله ها» را بازخوانی کرد. اما هیچ کدام مثل زمســتان نشد. شبی که 
فوت کرد آن طور که شــنیدم، ۱۲ شــب در اســتودیو پاپ با خواهش به ناصر 
چشــم آذر گفته بود به من ۱۰ دقیقــه وقت بدهید که یک تِرَکــی که مانده را 
بخوانم. بعد هم یکراســت رفته بود خانه زنی که صیغه اش بود و یک فرزند 
هم از او داشــت. بعد به خانه برادرش ناصر آهنیان مقدم رفت. ناصر تعریف 
می کرد که آن موقع شب آمده بود از من خداحافظی کند. زکایی سردبیر مجله 
جوانــان با ما تماس گرفتند که افشــین در جاده هراز تصادف کرده اســت. در 
ارکســتر افشین پسری به نام رضا بود که فلوت می زد بعد که او را دیدم، گفت 
افشین یک ســاعت در جاده خون ریزی داشت و کسی او را به بیمارستان نبرد. 
وقتی خواســته بود سبقت بگیرد میله فرمان وارد سینه اش شده بود و اگر یک 
ماشــین او را به بیمارســتان می برد شــاید زنده می ماند چون همه زنده مانده 

بودند. در اصل از خون ریزی زیاد فوت کرده بود. 

گفت وگو با سعید دبیری موزیسین و ترانه سرا:

تنها گروه فارسی خوان بودیم
 مرجان صائبى

ترانه زمستان حدودا سال ۵۵ به بار نشست. 
در اصل این ترانه را تحت تأثیر دوران کودکی ام و فقر خانواده ام نوشته 
بودم. گاهی شما زمستان را در اسکی و کنار شومینه تجربه می کنید، اما 
برای من که با کتانی پاره دنبال یک توپ پلاستیکی می دویدم و پاهایم 
یخ می کرد و خانه گرمی نداشتم، این طور نبود. درواقع این ترانه برای 

من کاملا شخصی بود
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